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ABSTRACT 

Police officers mostly carry out their operational missions with the 

weapons provided by the government. As a result of the use of weapons, 

sometimes accused and innocent people are killed. The aim of the 

current research is to explain the murder caused by the fault or 

negligence of police officers in using weapons. This research is practical 

in terms of purpose, and descriptive-analytical method was used by 

studying the opinions of criminal courts. In most cases, in the case of 

the agent's fault, the lawgiver has stated the murder as an example of 

paragraph b, article 290 of the Islamic Penal Code of 2013 and has 

predicted retribution for the guilty agent. But the officer is armed 

according to the law, and therefore there should be a difference between 

the crime caused by the fault of the armed officer and the crime caused 

by the fault of an ordinary person who is illegally armed. Also, in 

addition to the negligence of the officers, the negligence of the 

organization, both in terms of providing the necessary training and in 

terms of the weapons provided to the officers, should also be taken into 

consideration. Therefore, one of the required components is the 

promotion of legalism culture, which should be accepted as an 

organizational culture in the police force and should be at the forefront 

of officers' actions in carrying out police missions, including shootings. 
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 کارگیری سلاح؛  قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به

 گرایی فرهنگ قانون
 

  

 

 چکیده
های عملیاتی خود را با سلاحی که دولت در کارکنان نیروی انتظامی عمدۀ مأموریت 

کارگیری سلاح بعضا متهمین و  دهند. در اثر بهاختیار آنان قرار داده است انجام می

از پژوهش حاضرگناه کشته میبیافراد   یا ،  شوند. هدف  از تقصیر  ناشی  تبیین قتل 

به در  انتظامی  مأمورین  است.قصور  سلاح  هدف،    کارگیری  ازلحاظ  پژوهش  این 

تحلیلی با مطالعه آرای محاکم    -کاربردی است و برای نگارش آن از روش توصیفی

گذار در غالب موارد، درصورت تقصیر مأمور، قتل را  قانونکیفری استفاده شده است.  

ماده   بند ب  از  اسلامی    290مصداقی  مجازات  مجازات    1392قانون  و  داشته  بیان 

بینی نموده است. اما، مأمور به حکم قانون مسلح  قصاص را برای مأمور مقصر پیش

با جنایت ناشی  بایست تفاوتی بین جنایت ناشی از تقصیر مأمور مسلح  گردیده و می

فرد   تقصیر  بهاز  که  باشد. عادی  داشته  وجود  گردیده،  مسلح  قانونی  غیر    صورت 

های لازم و  بر قصور مأمورین، قصور سازمان چه از نظر ارائۀ آموزشعلاوههمچنین، 

گیرد.   قرار  توجه  باید مورد  نیز  داده  قرار  مأمورین  اختیار  در  که  ازنظر سلاحی  چه 

عنوان  گرایی است که باید به های مورد نیاز، ارتقاء فرهنگ قانونبنابراین، یکی از مؤلفه

های پلیسی از  می پذیرفته شده و در انجام مأموریت فرهنگ سازمانی در نیروی انتظا

 ها سرلوحه اقدامات مأمورین قرار بگیرد. جمله در تیراندازی
 
 

 . گرایی، فرهنگ قانونکارگیری سلاحتقصیر، قصور، مأمور انتظامی، به  ها:کلیدواژه 

 
 

قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در      قاسمی م.   ا، وروایی   رنجبر  ش،    استناد)ونکوور(:◄

 . 84-67(: 3)11؛ 1403، مطالعات فرهنگی پلیسگرایی. -کارگیری سلاح؛ فرهنگ قانونبه

 

قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین    (.  1403)قاسمی، م.    ا.،    ،وروایی  رنجبر، ش.،        (:APAاستناد)◄

 . 84-67(، 3)11، مطالعات فرهنگی پلیسگرایی. -کارگیری سلاح؛ فرهنگ قانونانتظامی در به
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 مقدمه

به ایران  اسلامی  جمهوری  انتظامی  سازمان  نیروی  عنوان 

عهده و  پلیس  سخت  متنوع،  متعدد،  وظایف  دار 

آور است. بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط مسؤولیت 

و  تعقیب  جرم،  از  پیشگیری  امنیت،  و  نظم  برقراری  به 

دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای 

احکام مدنی و کیفری در ابعاد مختلف آن است. برای انجام  

های یاد شده از جمله اختیاراتی که برای مأمورین  مأموریت 

کارگیری سلاح است. این اختیار مأمورین  به  بینی شده،پیش

به رعایت  در  به  مقید  بلکه  نبوده  مطلق  سلاح  کارگیری 

 اصول، مبانی و رعایت ترتیبات قانونی خاصی است.  

کارگیری  مأموران نیروی انتظامی که به موجب قانون »به

موارد ضروری   در  مسلح  نیروهای  مأمورین  توسط  سلاح 

« و تحت شرایطی که قانون مزبور در مواد 1373مصوب  

مواد  به   ِگانه  17 به    6و    3ویژه  قادر  است،  نموده  تعیین 

می خود  سلاح  از  در استفاده  است  ممکن  باشند، 

یا مأموریت  متهم  مظنون،  به  تیراندازی  هنگام  خود  های 

گناه و عابران پیاده یا  مجرم در حال فرار و یا حتی افراد بی

به و  قبلی  قصد  بدون  نقلیه،  وسایل  منظور  سرنشینان 

تأثیر  هدف  تحت  ساختن وی،  متوقف  پا، جهت  به  گیری 

 عوامل مختلف مرتکب قتل شوند. 

به  آنجا که  استثنایی و خلاف از  کارگیری سلاح امری 

بایست از آن خودداری نمود،  الامکان میاصل بوده و حتی

و  قانون صحیح  استفاده  برای  را  ضوابطی  و  شرایط  گذار 

کم تا  نموده  مقرر  آن  از  خسارات  مناسب  و  تلفات  ترین 

زمینه عنوان پیشحاصل شود. گاه این شرایط و ضوابط به

مأموریت  در  تعیینبرای شرکت  مانند چهار  ها  است.  شده 

عنوان اصول مشترک در تمام  ( ق.ب.س، گاه به2بند ماده )

ها باید رعایت شود؛ مانند رعایت اصل ضرورت  تیراندازی

( ق.ب.س  3( ماده ) 3طور ضمنی، در شق اول تبصره )که به

مورد اشاره قرار گرفته است؛ یا رعایت اصل تحذیر که در  

(  3( و در شق دوم، بند »الف« تبصره )3( ماده )1تبصره )

( ق.ب.س ذکر شده است و یا رعایت اصل تناسب  3ماده )

 ( ق.ب.س تأکید شده است که  3( ماده )3که در تبصره )

 

 

 
 
 

مأموران در صورت امکان مراتب، باید ابتدا تیرهوایی، کمر  

پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. گاهی نیز  به

آن قانون به  اقدام  در حین  تیراندازی  نحوۀ  تعیین  به  گذار 

( ق.ب.س: »مأمورین موضوع  7پرداخته است؛ مانند ماده )

المقدور پا را کارگیری سلاح باید حتیاین قانون هنگام به

هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به  

باشند  نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمیفوت  

مجموعه بنابراین،  نرسد«؛  ضوابط  آسیب  و  شرایط  از  ای 

ها اقدام جهت تیراندازی در نظر گرفته شده که با رعایت آن

مأمور مطابق قانون و مقررات محسوب شده و از هرگونه 

بود خواهد  مصون  مدنی  و  کیفری  مقابل  مسؤولیت  در   .

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: »هر    41مطابق ماده  

نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و  

نماید علاوه تیراندازی  به  مبادرت  بر جبران ضوابط، عمداً 

محکوم  یک سال  تا  ماه  سه  از  به حبس  وارده،  خسارات 

شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه  می

بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم 

)می مواد  مصادیق  از  چنانچه  )612شود.  و  قانون  614(   )

مصوب   اسلامی  مجازات    1375/ 3/ 2مجازات  به  باشد، 

 شود«.  مندرج در مواد مذکور محکوم می

تبصره   مطابق   1مطابق  تیراندازی  »چنانچه  ماده:  این 
باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت  مقررات صورت گرفته  

دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح 

المال پرداخت  مقصر نبوده ولی بی گناه باشد، دیه از بیت
تبصره   در  شد«.  است:    2خواهد  گردیده  مقرر  چنین  نیز 

و   دیه  پرداخت  نحوه  و  تیراندازی  به  مربوط  »مقررات 

کارگیری به  قانون  به  را،  مأموران    خسارت  توسط  سلاح 
های مربوط  نامهو آیین10/1373/ 18نیروهای مسلح مصوب  

به آن ارجاع داده است«. با عنایت به موارد یاد شده، مسأله 

قصور  و  تقصیر  نقش  پیرامون  حاضر  پژوهش  اصلی 

کارگیری سلاح است. سؤال این  مأمورین در قتل ناشی از به
مأمورین،   تقصیر  و  قصور  »درصورت  که  قتل است    نوع 

 چیست؟ آیا میزان قصور مأمور نقشی در تغییر عنوان قتل  
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دارد؟ و بالاخره آیا نیاز نیست که با توجه به مسلح بودن  

حکم   به  امنیت مأمورین  و  نظم  حفظ  جهت  در  و  قانون 

-ها با تیراندازی افراد عادی که بهجامعه، بین تیراندازی آن

به غیرمجاز سلاح  مرتکب جنایت  صورت  و  گرفته  دست 

 شوند، تفاوتی وجود داشته باشد؟« می

 

 روش پژوهش 
این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است و برای نگارش  

مطالعه آرای محاکم کیفری تحلیلی با    -آن از روش توصیفی

 استفاده شده است. 

 

 هایافته
 پردازیم.ها میترتیب به تشریح دادهدر زیر، به

 الف: تبیین مفاهیم

 تقصیر -1 -الف

معنای سستی و کوتاهی کردن تقصیر در ادبیات فارسی به 

چیزی،   است  از  ماندن  باز  از:  عبارتند  آن  دیگر  معانی  و 

به چیزی  کردن علت  گذاشتن  کوتاهی  و  قصور  نتوانستن، 

)باریکلو،  می »تقصیر  1389باشد  حقوقی،  اصطلاح  در   .)

تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط  

که   را  کاری  باید  تقصیر،  تمییز  برای  دارد. و  وقوع حادثه 

انجام شده است با رفتار انسانی عادی مقایسه کرد؛ منتها نه 

طور نوعی، بلکه در شرایطی که حادثه رخ داده است. البته  به

 (.  1391مقصود شرایط خارجی است نه داخلی« )کاتوزیان،

طور کلّی، تقصیر جزایی بر دو دستۀ تقصیر عمدی و به

یا   تقصیرِ جزاییِ عمدی  در  است.  تقسیم  قابل  غیرعمدی 

همان قصد مجرمانه، »اراده« و »خواست« فاعل در حالی که  

عناصر تشکیل دهندۀ جرم دارد، به ایجاد نتیجۀ  علم به کلیّۀ  

می تعلقّ  درحالیمجرمانه  جزاییِ  گیرد،  تقصیرِ  در  که 

هیچ به  فاعل  جزایی،  خطای  همان  یا  روی  غیرعمدی 

نقطۀ  و  آغاز  این  و  نیست  مجرمانه  نتیجۀ  تحققّ  خواستار 

خطای   از  عمدی(،  جزایی  )تقصیر  مجرمانه  قصد  جدایی 

 (.1383جزایی )غیرعمدی( است )میرسعیدی، 

  

 

 

 

 

تقصیر در حقوق کیفری در معنای عام و به استناد مبانی  

حقوق کیفری عبارت است از تحقق قابلیت انتساب عمل  

در ) احراز مسؤولیت وی و  مرتکب و  به  واقعه مجرمانه( 

نتیجه تعلق مجازات به وی، چه در جرائم عمدی و چه در  

یا  که  ؛ حال آنعمدی  جرائم  غیر به معنای اخص  تقصیر 

نگری در بینی و جانب وصف، عملی است که در آن پیش

)بی است  نشده  رعایت  عادت  وصف  حد  یا  احتیاطی( 

به آن، ورود ضرر  فاعل  که  است  کاری  بر  را  عارض  غیر 

دهد دهد؛ لکن لاقیدی در انجام عمل به خرج میاحتمال می

مبالاتی(، یا عدم آشنایی با اصول و دقائق علمی و فنی  )بی

ای )عدم مهارت(،  کار معین و عدم اطلاع متعارف در حرفه

یا رعایت نکردن هر دستوری است که دارای ضمانت اجرا  

ها و... )عدم امهنباشد؛ اعم از قانون به معنای اخص و آیین

 رعایت مقررات دولتی(.  

عنصر   مترادف  عام  معنای  در  جزا  حقوق  در  تقصیر 

بی و  غفلت  عمد،  شامل  و  است  است  روانی  مبالاتی 

که  در معنای خاص منحصر (. کما این1383)میرسعیدی،  

بی بیدر  و  غفلت  قصد احتیاطی،  مقابل  و  است  مبالاتی 

 (. 1388)جعفری لنگرودی،  مجرمانه قرار دارد

مادۀ   تبصرۀ  در  مصوب    145مقنن  در   1392ق.م.ا 

احتیاطی و  دارد: »تقصیر اعم از بیتوصیف تقصیر مقرر می

عدمبی غفلت،  مسامحه،  است.  عدم   مبالاتی  و  مهارت 

آن مانند   و  دولتی  نظامات  از  رعایت  مورد  حسب   ، ها 

یکی  شود«.  مبالاتی محسوب میاحتیاطی یا بیمصادیق بی

از نویسندگان در مقام تعریف تقصیر کیفری )عنصر خطای 

نگارد: »تقصیر عبارت است از تجاوز از رفتار جزایی( می

که  قصد ارتکاب  انسان متعارف در شرایط حادثه، بدون این 

 (.  1392نیا، عمل بر موضوع را داشته باشد« )آقایی

تری از رکن روانی است و  تقصیر جزایی درج ضعیف

رسد در آن فرد مرتکب، قصد انجام فعل زیانبار به نظر می
بار عامد است ولی تحقق را دارد. یعنی در انجام فعل زیان

نحوی است  زیانبار، خواستۀ وی نیست. رفتار وی بهنتیجه  

بینی بوده و فرد  بار قابل پیشنکه وقوع حادثه یا نتیجه زیا

زیان نتیجه  به  شده  منتهی  اقدامات  هنگام  و  به  فکر   بار، 
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نتیجه   تحقق  از  تا  است  نبسته  کار  به  را  خویش  اندیشۀ 

 (.1390بار جلوگیری شود )فخر و فانی، زیان

 

 قصور  -2-الف

ها قصور را در مقابل تقصیر به  ها و کتابدر بعضی نوشته

تفاوت قصور با تقصیر در آن است که قصور  اند.کار برده 

می اطلاق  که به خطایی  در حالی  زند؛  که سهواً سر  شود 

به باور  تقصیر به خطای عمدی اطلاق می گردد. همچنین 

با   تفاوت قصور  به  برخی،  که قصور  این است  تقصیر در 

که  شود که از روی سهو سرزند؛ در حالیخطایی اطلاق می

( یا  1379شود )عباسی،  تقصیر به خطای عمومی گفته می 

گفت  باید  اما  است.  قصور  از  شدیدتر  خطایی   تقصیر 

ها که به آن اشاره  نظر از این تعاریف و برخی تفاوتصرف

این دو کرده بر  تفاوت موثری  اند، قانون مجازات اسلامی 

قائل نشده است و در آن تمایزی برای این دو وجود ندارد 

تفاوتی   تقصیر  و  قصور  که  شده  گفته  اساس  همین  بر  و 

گفتمان حقوق کیفری در یک مفهوم  نداشته و هر دو در 

ها  شوند و از این رو، تفکیک  آن تی به کار گرفته می ماهی

آثار بلکه  ندارد،  تنها ضرورتی  آن مترتب    نه  گوناگونی بر 

 (.1394نیست )رستمی و همکاران، 

اینکه  قانوننتیجه  اسلامی ،  مجازات  قانون  در  گذار 

حال،   همه  در  و  نشده  قائل  تقصیر  و  قصور  بین  تفاوتی 

بی اثر  در  که  را  بیمرتکبی  مرتکب  احتیاطی،   ... و  مبالاتی 

 جرم شده، واجد مسؤولیت غیرعمدی دانسته است.  

 

 قتل  -3-الف

طور کلی از منظر اصطلاحی، قتل عبارت است از سلب  به 

حیات از دیگری یا ازهاق نفس دیگری که بسته به عنصر  

می متعددی  اقسام  بر  مشتمل  بهروانی  ماده   موجب باشد. 

اسلامی  289 مجازات  نوع قتل قانون  دو  قتل   به 

شود و قتل غیرعمدی نیز تقسیم می قتل غیرعمدی و عمدی

شبه شامل وقتل  محض عمد  خطای  قوانین  قتل  است. 

)سابق و جاری(، نه تعریفی از قتل ارائه شده و نه تعریفی 

انواع قتل بلکه مقنن در تمامی قوانین به  از هر یک از  ها، 

 ذکر مصادیق پرداخته  

 

 

 

 

گذار و در واقع تعریف به مصداق را برگزیده است. قانون 

نیز بدون ارائه تعریفی از   1392در قانون مجازات اسلامی  

ها  اکتفاء  گانه به ذکر مصادیق  آنهای سه هر یک از قتل

که قتل    1370این تفاوت نسبت به قانون  کرده است، البته با  

گذار به  عنوان مصداقی از جنایات در نظر گرفته و قانونبه

عمدی و جنایات  ارائه مصادیق جنایات عمدی، جنایات شبه

  292و    291،  290ترتیب مواد  خطایی محض پرداخته و به

 را به هر یک از این جنایات اختصاص داده است.  

با بررسی رکن روانی یا عنصر خطایی هر یک از انواع 

توان گفت که در قتل عمدی، مرتکب هم قصد  ها میقتل

عمدی، مرتکب  فعل و هم قصد نتیجه را دارد. در قتل شبه

قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد و در قتل خطایی محض 

مرتکب نسبت به کسی که جنایت علیه وی ارتکاب یافته  

ترتیب، عنصر روانی ل دارد و نه قصد نتیجه. بدیننه قصد فع

دیگر است. منظور  ها از هممعیار تفکیک هر یک از انوع قتل

از عنصر روانی در قتل عمدی، سوءنیت عام و خاص و در  

قتل شبه عمدی، تقصیر جزایی است؛ اما در قتل خطایی،  

 مرتکب فاقد قصد و عنصر روانی یا تقصیر جزایی است. 

 

 کارگیری سلاحبه -4-الف

به  از  نوع  منظور  انتظامی، هر  کارگیری سلاح در عملیات 

استفاده مجاز از سلاح در جهت انجام وظیفه است. بر همین 

به سلاح اساس  کشیدن  از  است  ممکن  سلاح  کارگیری 

مرحله تا  و  موارد شروع شود  در  یابد.  ادامه  تیراندازی  ی 

کارگیری سلاح منجر به شلیک کردن  زیادی ممکن است به

ناچار   انتظامی  نیروی  مأموران  نیز  مواردی  در  البته  نشود. 

گفته  می خود  جای  در  آن  شرایط  که  کنند  شلیک  شوند 

 (. 1381خواهد شد )نسل، 
 

 ب: ماهیت تقصیرجزایی 

پیرامون ماهیت تقصیر، سه نظریه بیان شده که هر یک به 

پرداخته تقصیر  پذیرش  برای  نخست، معیاری  نظریه  اند. 

نظریه نفسانی یا ذهنی یا روانی است که مطابق این نظریه 
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رکن  و  است  روانی  رکن  مصادیق  از  یکی  جزایی   تقصیر 

 



   

 

 

 

 

به   مربوط  نیز  میروانی  نفسانی شخص  لذا  حالات  باشد؛ 

میحقوق بیان  نظریه  این  به  معتقد  فرد دانان   که  دارند، 

بایست شخصاً از آن خطر آگاه باشد. بنابراین، مرتکب، می

داده قرار  پذیرش  مورد  را  ذهنی  )اسمیتمعیار  و   1اند 

(. نظریه دوم، نظریه عینی یا معیاری است  1988،  2هوگان 

که برعکس، به جای تمرکز بر فرد، متعارف بودن را مدنظر 

قرار داده است. معتقدین به این نظریه در توجیه این نظریه  

کنند که اگر یک انسان متعارف خطر را درک  استدلال می

که  آیا فرد مرتکب واقعاً آن را درک  نظر از اینکند، صرف

نه، مرتکب، مقصّر شناخته می یا  شود و بدین  کرده است 

(.  1352اند )پاد،  ترتیب معیار عینی را مورد پذیرش قرار داده

نظریه سوم نیز، نظریه مختلط است که هر دو معیار را با هم  

می لازم  تقصیر  اثبات  برای  هم  کنار  در  در  و  اگر  دانند. 

استنباط تقصیر، صرفاً معیار ذهنی یا عینی را مورد عمل قرار  

رفته به خطا  راه  مورد بدهیم،  نباید  ذهنی  معیار  ایم. صرفاً 

عمل واقع شود؛ زیرا با صنعتی شدن جوامع و ورود ماشین  

در زندگی بشری مصداق رکن روانی، دیگر منحصر به عمد  

یی نیز قسم دیگر  باشد؛ بلکه در کنار عمد، تقصیر جزانمی

دهد. برخلاف عمد که برای احراز  رکن روانی را تشکیل می

کنیم تا معلوم شود، آیا وی  آن، ذهنیت مجرم را بررسی می

شخصاً علم به موضوع مجرمانه و اراده در انجام فعل داشته  

نوعاً نش مورد   است یا نه، در استنباط تقصیر، متهّم را با هم 

می قرار  به خاطر  مقایسه  که  داریم،  انتظار  وی  از  و  دهیم 

تر شدن جوامع، در نتیجۀ زندگی ماشینی، مانند یک  پیچیده

نوع خویش این واقعیت را درک کند، انسان متعارف و هم 

که باید حواس خویش را بیشتر جمع کند تا مبادا فعل یا  

ترک فعل او نظم عمومی را به هم زند و باعث تحققّ جرم 

 شود.  

گیریم و به معیار جا ما از معیار ذهنی فاصله میدر این

ها شویم؛ زیرا عملکرد و ذهنیت انس آن تر میعینی نزدیک

دهیم. ی دیگر را نیز در استنباط تقصیر مورد توجّه قرار می

قرار   توجّه  مورد  را  عینی  معیار  صرفاً  اگر  دیگر  طرف  از 

 بدهیم، یعنی به ذهنیت مرتکب هیچ توجّهی نداشته باشیم، 

 
 

 

 

 

 

 

چه  ایم؛ زیرا که در تقصیر جزایی، آنباز هم راه به خطا رفته

پیش قابلیت  است،  میمهم  خود  بینی  که  زمانی  باشد. 

بینی نماید، بار را پیششخص، به لحاظ ذهنی، نتیجۀ زیان

رسد، چارۀ کار این  بینی محققّ است. به نظر میقابلیت پیش

است که هر دو معیار عینی و ذهنی مورد پذیرش قرار گیرد.  

ذهنیت خاص و   به همراه  را  مرتکب  فرد  که  نحو  این  به 

منحصر به فرد خود با انسان متعارف در جامعه مقایسه کنیم 

ها ی متعارف، همان نتایج  و بررسی نماییم، که آیا انس آن

 کردند یا نه؟ بینی میبار را پیشزیان

پیش که  صورتی  زیاندر  نتایج  چنین  بینی  توسط  بار، 

امکان نتایج را پیشافرادی  آن  فرد  یا خود  باشد  بینی  پذیر 

می را  نماید،  وی  و  نماییم  فرد  به  منتسب  را  عمل  توانیم 

باشد و باید به  مجازات کنیم. البتّه این امر کاری دشوار می

صورت موردی با آن برخورد کرد. ساز و کاری که جهت  

بینی کرد، عبارت است از وجود  توان پیشانجام این کار می

می پیشنهاد  که  منصفه  مورد جرایم  هیئت  در  شود حدّاقل 

بینی گردد تا اعضاء آن که همگی از دل جامعه شدید پیش 

روانی و شخصیت مرتکب را    - اند، حالات روحیبرخاسته

با شخصیت یک انسان متعارف مقایسه کنند و وجود یا عدم 

 تقصیر را در خصوص فرد، مورد قضاوت قرار بدهند.

 

 پ: مصادیق تقصیر جزایی 

-قانون مجازات اسلامی، قانون  145با عنایت به تبصره ماده  

تقصیر، در ارتباط با مصادیق آن ذار بدون ارائه تعریفی از  گ 

مبالاتی است.  احتیاطی و بیدارد: »تقصیر اعم از بیبیان می

مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی  

آن مانند   بیو  مصادیق  از  مورد،  حسب   ، یا  ها  احتیاطی 

میبی محسوب  قانون  مبالاتی  تصویب  از  قبل  شود«. 

دو نظر متفاوت پیرامون حصری یا    ، 1392مجازات اسلامی  

ها معتقد تمثیلی بودن مصادیق تقصیر ارائه شده بود. بعضی

تا( و   به حصری بودن مصادیق تقصیر جزایی )کتابی، بی

بعضی دیگر از نویسندگان قائل به تمثیلی بودن مصادیق آن  

 (.  1398بودند )آقایی نیا، 

2- Smith 

2- Hogan 
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مصادیق   بودن  تمثیلی  اخیرالذکر،  قانون  تصویب  با 

تقصیر مورد پذیرش و تصریح قرار گرفته است. خصوصیت  

که می افراد خاطی مشاهده  توان در رفتار همهمشترکی  ی 

های اجتماعی است که مورد  اعتنایی آنان به ارزشکرد، بی

حمایت قانون قرار گرفته است. از این رو شاید نتوان فارق  

واقع،   در  یافت.  تقصیر  مصادیق  میان  روشنی  و  معین 

مبالاتی، عدم مهارت و عدم احتیاطی، بیهایی مانند بیواژه

رعایت نظامات دولتی جملگی از یک وضع روانی حکایت  

ای است که  بینی واقعهکنند و آن غفلت و یا عدم پیشمی

توانست با اندکی دوراندیشی از آن اجتناب کند.  مرتکب می

واژهبنابرای این  از  ن، همه  ندارند و  مفهوم  از یک  بیش  ها 

می تلقی  مشترک  امری  ماهیت  حقوقی  حیث  اثر  و  شوند 

گذار نیز در یک جمله واحدی نیز بر آن مترتب است. قانون

آن  بیضمن  از  اعم  را  تقصیر  بیکه  و  مبالاتی  احتیاطی 

احتیاطی یا  پندارد، دیگر حالات روانی را از مصادیق بیمی

 (. 1401شمارد )اردبیلی، مبالاتی برمیبی

در ادامه با مدنظر قراردادن تیراندازی مأمور انتظامی به  

حقوق که   بارزی  مصداق  مصادیق  چهار  بیان  در  دانان  

به    145و مقنن نیز در ماده    ها  پرداختهتقصیر جزایی به  آن 

 پردازیم.هر چهار مصداق اشاره کرده، می

 

 احتیاطیبی -1-پ

، یعنی اقدام به امری که مرتکب آن، بدون توجّه  1احتیاطیبی

پیش قابل  او  برای  که  آن  احتمالی  نتایج  و  بینی  به عواقب 

شود.  است، باعث ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری می

به رفتاری ترتیب بیبدین تیراندازی مأمورین،  احتیاطی در 

می بهاطلاق  مأمور  که  سهلگردد  برای  دلیل  انگاری، 

احتیاطی به دو نوع  بی کارگیری سلاح مرتکب شده باشد.به

احتیاطی عادی،  بندی شده است. بیعادی و فاحش تقسیم

رفتاری است که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا  

ها  باشد که ممکن است مسؤولیت مدنی داشته و  اموال  آن

کیفری شود.   مسؤولیت  به  منتج  موارد  از  برخی  در  اما  یا 

 احتیاطی فاحش یا شدید، رفتاری است که نه فقط موجب  بی
 

 

 

 

 

 

 

بیشتر از خطر نامتعارف، بلکه شدیدتر از آن بوده و چیزی  

پور اسکلکی و  صرف خطر نامتعارف باشد )بنگرید: جانی

 (.  1391وهابی توچائی، 

بی فوق   تعاریف  اساس  بر  بر  مشتمل  پروایی  شدید 

پذیرش هوشیارانه یک خطر غیرموجه است. اما فردی که  

کند خطری  ها ی مرتکب شده و تصور می اشتباه صادق آن

تواند از پس خطر بر بیاید، در صورت وجود ندارد یا می

شود )پرویزی  پروایی شدید محسوب نمیانجام آن عمل بی

 (.  1400و دیگران، 

در تیراندازی، اگر مأمور انتظامی با هدف متوقف کردن  

-شخص متواری به پای وی تیراندازی نموده و در اثر بی

احتیاطی از نوع عادی احتیاطی موجبات قتل وی گردد، بی

است. اما اگر همین مأمور، بدون رعایت ترتیبات قانونی به  

که  پای وی  قصد متوقف کردن شخص متواری، بدون این

را هدف قرار داده باشد، به سمت وی تیراندازی نموده و  

به قتل وی گردد، بی احتیاطی از نوع فاحش خواهد  منتج 

از حالات فوق متفاوت   بود. مسؤولیت مأمور در هر یک 

احتیاطی عادی، خطایی جزایی و مبتنی بر تقصیر بوده و بی

بی اما  باست  مبتنی  جزایی  خطای  فاحش،  ر  احتیاطی 

-ترتیب، قتل ناشی از بی باشد. بدیننه میسوءنیت و عامدا

احتیاطی شدید احتیاطی عادی، غیرعمدی و قتل ناشی از بی

 گردد.  یا فاحش عمدی محسوب می 
 

  2مبالاتیبی -2-پ

احتیاطی، که در قوانین موضوعه از آن تعریف بیبر خلاف   

قانون است،  ماده  نشده  تبصرۀ  در  مجازات    8گذار  قانون 

مبالاتی را تعریف کرده است.  گران در صنایع نفت، بیاخلال

بی از  »منظور  است:  آمده  تبصره  این  به  در  اقدام  مبالاتی، 

نمی مرتکب  که  است  نموده  امری  مبادرت  آن  به  بایست 

که  باشد«.   بگوییم  انجام باید  باید  عملی  مبالاتی  بی  در 

گرفت، ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام می

 عنوان مثال، مأموری که اسلحه را نباید  کار مطرح است. به

 

2 - Recklessness    
2- Carelessness 
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داد ولی در این حالت قرار داده و  در حالت مسلح قرار می

در اثر تیراندازی منتج به جرح یا قتل دیگری شده، مرتکب  

بی نوع  از  بدینخطایی  است.  شده   ترتیب، مبالاتی 

بی توانمی که  گرفت  همان نتیجه  واقع  در  مبالاتی، 

 احتیاطی از نوع ترک فعل است.بی

 

 مهارتی(عدم مهارت )بی -3-پ

عدم مهارت، یعنی نداشتن توانایی جسمی و روانی در انجام 

های  دادن کاری که حسن انجام آن، مستلزم داشتن توانایی

مهارت   )عدم  ورزیدگی  و  چابکی  نداشتن  است.  مذکور 

بدنی( و یا نادانی و عدم اطّلاع )عدم مهارت روانی( گاهی  

مبالاتی است  احتیاطی و بیمنشأ تقصیرهای دیگر مانند بی

در  1984،  1)کلارکسون  مأمور  مهارت  عدم  بنابراین،   .)

کارگیری سلاح، شامل موردی است که شخص تخصص، به

برای   را  لازم  زیرکی  و  استادی  چالاکی،  تجربه،  تبحر، 

کارگیری سلاح را نداشته باشد. در ارتباط با عدم مهارت به

با دو نوع از مسؤولیت مواجه هستیم؛ یکی مسؤولیت کیفری  

با وجود ارائه آموزش های لازم، مهارت  مرتکب است که 

فرمانده   کیفری  مسؤولیت  دیگری  و  نکرده  را کسب  لازم 

آموزش  خصوص  در  خود  وظایف  انجام  در  که  است 

قصور کرده است. در هر دو حالت اعم    مأمورین تحت امر

با مسؤولیت   مرتکب  فرمانده،  یا قصور  مرتکب  تقصیر  از 

مستند   مأمور،  تقصیر  با  ارتباط  در  است.  مواجه  کیفری 

مأم کیفری  مسؤولیت  برای  ماده  قانونی  قانون    41ور، 

مجازات جرایم نیروهای مسلح است. در ارتباط با فرمانده 

که برای آموزش   با توجه به وظیفۀ خاصی  نیز  یا سازمان 

بینی شده، قصور در انجام این وظیفه کارکنان تحت امر پیش

کارگیری سلاح واجد مسؤولیت  قانون به 2با استناد به ماده 

 .2کیفری خواهد بود 

 

 
1 - Clarkson 

بیان م  دارد: » هرگاه دو  1392قانون مجازات اسلامم  مولاو   526ماده   . 2

یا چند عامل، برخ  به مباشلالارت و بی لالا  به ب لالابیق در وقوت ،نایث ، ب  یر 

داشلاثه باشلاند، عام    ه ،نایم م لاثند به اوسلام  لاام  اسلام و ،نانیه ،نایم 

طور م لااو   لاام  م  باشلاند متر ب  یر ررثار  م لاثند به باا  عوامل باشلاد به

 

 

 

 عدم رعایت نظامات دولتی -4-پ

مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرّراتی است که از  

-گذار به صورت مصوّبات قوّۀ مقنّنه یا تصویب طرف قانون

شود.  اجرایی صادر میهای  نامههای هیئت دولت یا آییننامه

به قوانین در  نظامات شامل  مأمور،  توسط  کارگیری سلاح 

نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات جرایم نیروهای  

های  ها، نظیر آئیننامهکارگیری سلاح و آیینمسلح، قانون به

-ها و دستورالعملکارگیری سلاح، بخشنامهاجرایی قانون به

به با  مرتبط  میهای  سلاح  با  کارگیری  ارتباط  در  باشد. 

و  تیراندازی قوانین  رعایت  بدون  مسلح  مأمور  اگر  ها، 

مقررات یاد شده مرتکب تقصیر شود و تقصیر وی منتج به  

یا  عمدی  است  ممکن  تقصیر  میزان  به  بسته  گردد،  قتل 

 عمدی تلقی شود. شبه
 

 عمدی ت: تقصیر مبنای جنایات شبه

به مجرمانه  قصد  کیفری،  حقوق  ادبیات  رکن  در  عنوان 

معنوی مسؤولیت کیفری در جرایم عمدی و عنصر تقصیر  

)خطای جزایی( رکن معنوی مسؤولیت کیفری در جنایات 

قانونشبه است.  اسلامی عمدی  مجازات  قانون  در  گذار 

به  1392مصوب   را  تقصیر  مسؤولیت  نظریه  مبنای  عنوان 

بند  بر  که علاوه  توضیح  این  با  است.  داده  توسعه  کیفری 

عمد در  کننده جنایت شبهق.م.ا که توصیف   291»الف« ماده  

معنای حقوق کیفری است، دو بند دیگر نیز اضافه شده که  

گذار در بند »پ« عمد نیست. قانوناصولاً جزء جنایات شبه

این  291ماده   بیان  بهبا  جنایت  »هرگاه  تقصیر که  سبب 

شود،   واقع  اینمرتکب  بر  واقع شده  مشروط  جنایت  که  

شبه جنایت  نباشد«  عمدی  جنایت  است  مشمول  عمدی 

را   است  محض  خطاء  جنایت  مشمول  اصولاً  که   چیزی 

عمدی مقرر کرده است با این مصلحت  عنوان جنایت شبهبه

بار   زمینه،  این  در  مرتکب  تقصیر  وجود  به  توجه  با  که 

 پرداخت دیه را از دوش عاقله  برداشته و آن  را  بر  دوش  

صلالالاورت هریه به می ان ب  یر ررثارشلالالاان  مربکبان مثفاوت باشلالالاد  ه در ای 

م لاوو  ه لاثندد در صلاورب   ه مباشلار در ،نایم ب  اخثیار، ،اهل، صلاییر  یر 

 مای  یا مجنون و مانند آنها باشد رقط سبق،  ام  اسم«د
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)صادقی،   دهد  قرار  اصطلاح 1392مرتکب  این حال  با   .)

است؛  خطای معنا  چند  متضمن  منطوقی  نظر  از  محض 

که  این دو واژه این نوع از جنایات را از شمول نخست  این

که  کند و دوم  اینعمد در مفهوم خاص خارج میعمد و شبه

ماده   »پ«  بند  به  توجه  از     29با  ناشی  جنایت  که  ق.م.ا 

عمدی محسوب نموده و پرداخت دیه را بر  تقصیر را شبه

محض  خطای  جنایت  تحقق  است،  نهاده  مقصر  عهده 

تقصیر   نیز  ارتکابی  رفتار  در  مرتکب  که  آن است  مستلزم 

 (. 1392نیا، نداشته باشد )آقایی

به فرض مثال اگر شخصی در منطقۀ غیرمجاز شکار با   

ای که مجاز بوده تیری را به سمت حیوانی رها کند اسلحه

و ناخواسته به کسی در آن محل اصابت کند، این مثال از  

ماده   »پ«  بند  که    291مصادیق  چرا  بود؛  خواهد  ق.م.ا 

احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی شخص به خاطر بی

شود. این در یق تقصیر است، مقصر شناخته میکه از مصاد

حالی است که در مثال مزبور اگر منطقه مجاز شکار بود و 

حتی اگر اسلحه نیز غیرمجاز بود، جنایت واقع شده، جنایت  

می محسوب  محض  وضعیت  خطای  اگر  واقع،  در  شد. 

دیده به تقصیر خودش منتسب باشد، عاملی برای رفع  زیان

 (. 1389شود )خادم سربخش، یمسؤولیت از مرتکب م

ماده   موضوع  محض  خطای  قتل  ق.م.ا    292مصادیق 

ها و نیز هوشی  و مانند اینیعنی قتل در حال خواب،  بی

علیه و  جنایتی که مرتکب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی

نه قصد نتیجه را داشته است در صورتی قتل خطا محض 

است که در هیچ یک از این مصادیق، تقصیری وجود نداشته  

که مصادیق قتل خطاء محض منصرف از  باشد. خلاصه آن

  (.1400تقصیر است )خدادی و خالدی، 

و   کشنده  فعل  یا  )عادی(،  تقصیر  از  ناشی  قتل  در 

که  امکان وقوع نتیجه برای مرتکب  خطرناک نیست یا این

ای که با سرعت بسیار در  بینی نیست. مانند رانندهقابل پیش

دهد اما  ای رانندگی کند و خطر را کاملاً تشخیص میمحله

با توجه به اعتماد بیش از حد به توانایی خود در رانندگی  

 داند. هر کدام از این دو شرط )نوعاً  نتیجه را قابل تحقق نمی

 

 

 

 

بینی بودن وقوع نتیجه برای  بودن رفتار و قابل پیشکشنده  

بی از  موضوع  باشد،  مفقود  خارج مرتکب(  شدید    پروایی 

پروایی  عمدی )قتل ناشی از تقصیر موضوع بند  شده و  بی

قانون مجازات اسلامی( خواهد بود و در زیر    291پ ماده  

 عمدی  بررسی خواهد شد. مجموعه جرایم  غیر
 

 ناشی از تقصیر فاحش مأمورینث: قتل 

تقصیر و  پیرامون شدت  بحثی  اسلامی  قانون مجازات  در 

  و   شودبندی آن به عادی و شدید یا فاحش دیده نمیتقسیم

  391تنها قانونی که در آن از تقصیر فاحش بحث شده، ماده  

قانون تجارت است که از تقصیر عمده یا فاحش متصدی 

بینی صریح  شود. با وجود عدم پیشحمل و نقل بحث می

ق.م.ا.   در  فاحش  مواد  1392تقصیر  از  برخی  لابلای  از   ،

احکام می و  فاحش  از  عادی  تقصیر  بین  تفکیک  به  توان 

آ بند  نجداگانه  موجب  به  یافت.  دست    292ماده    3ها 

)تقصیری که  نوعاً  سبب وقوع جنایت شود( و تبصرۀ ماده 

به  292 مرتکب،  توجّه  و  نوعاً   )آگاهی  او   اقدام  که  این 

بموج دیگری میب جنایت  قتل  ر  مجازات،  نظر  از  شود( 

ناشی از تقصیر، ملحق به قتل عمد شده است و برای آن، 

 مجازات قصاص در نظر گرفته شده است.  

توان دریافت که تمایز اصلی دو نوع  در بحث قتل می

عمدی و در واقع مبنای اصلی تقسیم این قتل عمدی و شبه

نهفته است. درجه   نوع قتل، در شدت تقصیر مرتکب  دو 

تر از مورد مربوط به  مراتب کمخطر مرتکب در تقصیر به 

میبی شدید  بیپروایی  بر  باشد.  مشتمل  شدید،  پروایی 

پذیرش آگاهانه یک خطر آشکار و جدی است؛ در حالی  

مبالاتی... تنها به پذیرش ناآگاهانه احتیاطی، بیکه غفلت، بی

آگاها پذیرش  یا  نه یک خطر غیر کشنده  یک خطر شدید 

طور که گفته شد از نظر  لازم به ذکر است هماناشاره دارد.

نوع قانون در  مرتکب  تقصیر  یا  قصور  بین  فرقی  گذار، 

لح از  ندارد؛ مسؤولیت  بودن جنایت وجود  غیرعمدی  اظ 

و متعاقب آن در بند پ ماده   145چرا که در تبصره ماده  

های این  گذار وارد تفاوتقانون مجازات اسلامی قانون  291

ردیف توان گفت قصور را همدو نوع نشده و در نتیجه می

 غفلت یا مسامحه دانسته است.  
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قصور،   موارد  در  نهایت  میدر  صرفاً  به دادگاه  تواند 

ماده   ب  بند  مجازات   38استناد  اسلامی  مجازات  قانون 

مرتکب را به جهت اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب  

دهد.   تخفیف  حقوقجرم  از  گفتهبرخی  تقصیر   اند:دانان 

سنگین، تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید 

در حدی شگفت است. نه قصد اضرار هست ونه جنایت  

مبالاتی وجود دارد که گویی کار  چنان بینیت( ولی آن)سوء

   (.1393عمداً انجام گرفته است)صفری و دیگران، 

پیروی  از نظر تاریخی در حقوق رم و حقوق فرانسه به

تقصیر   دارند،  نوشته  که حقوق  آن و غالب کشورهایی  از 

می ملحق  عمدی  تقصیر  به  را  )صفایی، سنگین  کردند 

رو، برخی از کشورها قتل ناشی از تقصیر (. از همین1392

 (. 1383، 1اند )لفو جزایی شدید را قتل عمد تلقّی کرده

فقهای امامیه در جایی که رکن روانی قتل از نوع عمد 

که به تقصیر اند بدون این عمد تلقّی کردهنباشد، آن را  غیر 

قتل ناشی    (. 1384شدید و مصادیق آن توجّه کنند )صادقی،  

پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با  از بی

اینکه اقدام او نوعاً  موجب قتل دیگری  آگاهی و توجه به

می ارتکاب  قصد است،  مرتکب  قتل،  نوع  این  در  یابد. 

مجنی بر  جنایت  برخی مستقیم  در  حتی  و  ندارد  را  علیه 

قانون مجازات اسلامی قصد   292موارد از جمله تبصره ماده  

ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی  

میبه محسوب  عمدی  نتیجه،  وقوع  به  علم   شود.  جهت 

خطر  بی یک  هشیارانه  پذیرش  بر  مشتمل  شدید  پروایی 

ای مرتکب شده  غیرموجه است. اما فردی که اشتباه صادقانه

پس خطر    تواند ازکند خطری وجود ندارد یا میو تصور می

پروایی شدید محسوب  بیاید، در صورت انجام آن عمل بی

  (.1400)پرویزی و دیگران،  شودنمی

ظاهراً   کلبه  پنجره  به  خود  تفنگ  با  کسی  که  وقتی 

کند،  متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می

ای در شهر  و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه

شود تیراندازی نماید و در هر دو داری میکه به خوبی نگه

 که به آن شلیک شده سکونت داشته    مورد، شخصی در اتاقی

 
 

 

 

 

 

نمی ارتکابی  عمل  متروک،  کلبه  در خصوص  تواند باشد. 

قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر  

جا سکونت دارد کشته شود، عمل ارتکابی  کسی که در آن

حساب آید. هر چند که مرتکب نه  عمدی بهتواند قتل  می

قصد کشتن فردی را داشته و نه قصد تیراندازی )قصد فعل( 

بینی بودن وجود انسان  جهت قابل پیشبه او را داشته اما به

در آن محل و کشنده بودن عمل )تیراندازی( به جهت علم 

پروایی شدید محسوب شده  به وقوع نتیجه چنین عملی بی

(.  1383باشد )لفو،  و در قالب قتل عمدی قابل پیگیری می

دهد که آنچه مهم است و متهم باید  این موضوع نشان می

توجه به شرایط و اوضاع و احوالی  درک کند، درجه خطر با  

 (. 1400)پرویزی و دیگران،  است که آگاه به آن است 

 

ج( عدم تاثیر تقصیر سازمان و مقتول در صورت تقصیر  

 مأمور

( ماده  به16مطابق  قانون  مأمور (  »هرگاه  سلاح  کارگیری 

کارگیری سلاح نماید خلاف مقررات این قانون اقدام به بهبر

قوانین تحت   ارتکابی وفق  به مجازات عمل  مورد  حسب 

ماده  قرار میپیگرد   مقرر داشته:   41گیرد«.  نیز  ق.م.ج.ن.م 

بر مأموریت  یا  خدمت  حین  در  که  نظامی  خلاف  »هر 

مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید، علاوه  

بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال  

شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود محکوم می

یا دیه   علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص 

(  614( و )612گردد و چنانچه از مصادیق مواد )محکوم می

م مصوب  قانون  اسلامی  به   1375/ 03/ 02جازات  باشد، 

 مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد«. 

ماده   که   41طبق  عمدی  تیراندازی  مزبور،  قانون 

خلاف مقررات صورت بگیرد جرم بوده و صرف نظر از  بر

می مجازات  قابل  تیراندازی  که نتیجه  صورتی  در  و  باشد 

تیراندازی منجر به قتل شود علاوه بر آن مجازات قانونی، 

 گردد.  حسب مورد به قصاص و یا پرداخت دیه محکوم می 

1 - Wayne R. LaFave 
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های جایگزین قصاص را  ماده مزبور وضعیت مجازات

نیز در صورت احراز عمدی بودن قتل، مشخص نموده و  

ق.م.ا دانسته است. بنابراین، اگر تیراندازی   612مشمول ماده  

قتل عمدی فردی شود و شاکی   به  منجر  مقررات  خلاف 

نداشته باشد یا شاکی گذشت نموده باشد و یا به هر علت  

موجب اخلال   مأمور قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی

در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود یا بیم تجری دیگران 

باشد، دادگاه مرتکب قتل را به حبس از سه تا ده سال به  

 نماید. ق.م.ا محکوم می 612استناد ماده 

فرض یاد شده مربوط به مواردی است که تنها مرتکب  

)مأمور( مرتکب تقصیر به دلیل عدم رعایت مقررات شده  

که   حالتی  مثل  باشد  نشده  تقصیر  مرتکب  مقتول  و  باشد 

شخصی به دلیل سرقت در حال فرار است و مأمور بدون 

رعایت هشدار قبلی اقدام به تیراندازی کند. در اینجا مقتول 

با هشدار مأمور دست از فرار بردارد که این    امکان داشت 

فرصت از وی گرفته شد. اما پرسش این است که اگر همراه  

تیراندازی نیز    باشد با  مقتول  و  بوده  مقررات  خلاف  که 

مرتکب تقصیر شده باشد، همچنان مأمور مسؤول است یا  

شود؟ در پاسخ  بدلیل تقصیر مرتکب از پرداخت دیه بری می

بهباید گفته شو  کارگیری سلاح و  د که متأسفانه در قانون 

این موضوع   نیروهای مسلح، حکم  قانون مجازات جرایم 

رسد تقصیر  دلایل زیر به نظر میمشخص نشده است. اما به

 مقتول تأثیری در مسؤولیت مرتکب )مأمور( نخواهد داشت.  

کاارگیری سااالاح موارد خااص و اولاً: قاانون باه −

مشااخصاای را جهت تیراندازی مأموران به طور 

همین قانون   12استثنایی احصاء نموده و در ماده 

قانون مجازات جرایم نیروهای مسالح   41و ماده  

که مقتول یا مصاادوم مقصاار  صاارف نظر از این

باشاد یا نباشاد به صاراحت مقرر شاده؛ چنانچه  

کاارگیری سااالاح ماأموران باا رعاایات قاانون باه

تیرانادازی نماایناد از مساااؤولیات جزایی و مادنی 

مبرا خواهناد بود. باه عباارت دیگر، خواه مقتول 

 ، اگر مأموران مسااالح  مقصااار باشاااد یا نباشاااد

 

 

 

 

 
 

کارگیری سالاح تیراندازی  مقررات قانون به خلافبر  

کیفری و مدنی آنان  نمایند مساؤول بوده و مساؤولیت  

گذار شارط دیگری را برای زایل نخواهد شاد و قانون

 مسؤولیت کیفری و مدنی در نظر نگرفته است.

ثانیاً: اصاال بر عدم جواز تیراندازی مأموران و حرمت   −

دمااء و محقون الادم بودن افراد اسااات و تیرانادازی باه 

فقط در موارد ضاااروری و باا رعاایات   ساااوی افراد

کارگیری سالاح اسات. به همین علت  مقررات قانون به

کارگیری ساالاح مقرر داشااته هر قانون به 16هم ماده  

کاارگیری  خلاف مقررات این قاانون اقادام باه باهماأمور بر

ساالاح نماید، حسااب مورد به مجازات عمل ارتکابی 

مای قارار  پایاگارد  تاحاات  قاوانایان  وفاق  و  گایارد؛  ماحاکاوم 

که  مقتول یا مصادوم مقصار باشاد یا صارف نظر از این

 نباشد.

 گذار در موادثالثاً: در بررسی تیراندازی مأموران، قانون −

کارگیری سالاح تکلیف نموده که قاضای ابتدا قانون به

به این موضاوع رسایدگی کند که آیا مأمور مسالح برابر 

کاه مقصااار اسااات و قاانون تیرانادازی نموده یاا این

خلاف قاانون ماذکور تیرانادازی نموده و تقصااایر یاا بر

عدم تقصایر مقتول یا مصادوم با وجود تقصایر مأمور 

تیرانداز، رافع مسااؤولیت کیفری وی نیساات، اگرچه  

تواند از موجبات تخفیف در مجازات مأمور باشااد می

و با احراز تقصااایر مأمور نوبت به بررسااای تقصااایر  

 رسد. مصدوم یا مقتول نمی

گاذار مقررات و الزماات خااصااای را برای رابعااً: قاانون −

تیراندازی مشااخص نموده تا مجرمین خاطی توسااط 

( 3های ماده )مأموران دساتگیر شاوند. مثلا در تبصاره

کاارگیری سااالاح اخطاار دادن در صاااورت قاانون باه

اقتضااای شاارایط اسااتفاده از ساالاح در مواردی که 

کارگیری سالاح نداشاته باشاند ای جز بهمأموران چاره

هوایی،  تیراناادازی  امکااان  در صاااورت  همچنین  و 

باه باالا را  باه پاایین، تیرانادازی کمر  تیرانادازی کمر 

 احصاء نموده است.  
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وارد )در حاال چناانچاه ماأموری بادون رعاایات این       

صااورتی که امکان اجرای آن را داشااته( فوراً در 

صورت مشاهده یک سارق تیراندازی نماید مقصر  

اسات و مساؤولیت کیفری و مدنی دارد. چه بساا  

کاارگیری سااالاح را اگر ماأمور مقررات قاانون باه

نمود مقتول یاا مصااادوم خودش را رعاایات می

کرد و اصاالاً نیازی به تیراندازی تساالیم مأمور می

ماأمور نیز وجود ناداشااات )جهاانگیری و مرادفر، 

1396 .) 

ماده   به  توجه  مفهوم   16با  از  همچنین  و  ق.ب.س 

گذار صرف تخلف از ق.ب.س قانون  13و    12مخالف ماده  

در   مربوط  سازمان  حمایت  از  خروج  موجب  را  مقررات 

داند. با این تفسیر با زمینه پرداخت دیه و خسارات مالی می

که مرتکب، خلاف مقررات عمل نموده است.  توجه به این

در   که  بوده  برخوردار  نقایصی  از  نیز  وی  چند سلاح  هر 

مسؤول نتیجه وی  خود  باز  است،  تأثیرگذار  حاصله  ی 

پرداخت دیه محسوب خواهد شد؛ چرا که اگر از همان ابتدا  

گرفت امکان داشت مقتول عملش مطابق قانون صورت می

حادثه چنین  و  شده  شلیک  تسلیم  اگر  و  ندهد  رخ  ای 

شد. البته ز مطرح نمی نمود قاعدتاً بحث نقص سلاح نینمی

تفسیر دیگری نیز قابل طرح است بدین شرح که به هرحال  

هایی با دقت و کارایی  سازمان مربوط موظف است سلاح

مناسب در اختیار مأموران قرار دهد. مأموران نیز با اتکاء به  

نمایند. وقتی که سازمان  همین عوامل اقدام به تیراندازی می

توجهی نسبت به عدم کارایی مناسب سلاح، گونه با بیاین

می مأمور  اختیار  در  را  مرتکب  آن  خود  نوعی  به  گذارد 

هیچوقت  نبود،  ناقص  سلاح  اگر  بسا  چه  و  شده  تقصیر 

داد. پس عادلانه نیست که  ای به این صورت رخ نمیحادثه

اثر  نیز در  با وجود رفتار خلاف مقررات که گاهی  مأمور 

گیرد به  سته صورت میشرایط و تحریکات محیطی و ناخوا

واسطه تنهایی مسؤول پرداخت دیه قلمداد شود و سازمان به

 . 1تقصیر خود هیچگونه مسؤولیتی را متحمل نشود 

 
 

 

 

 

منطق  از  خالی  و  بوده  تأمل  قابل  نیز  مذکور  نظر 

مرتکب  باشد.  نمی مأمور  تیراندازی غیرمجاز  در هر حال، 

بند  استناد  به  قتل عمدی  اتهام  با  در غالب محاکم  تقصیر 

ماده   روبه  290»ب«  فعلی  برخی ق.م.ا  در  است.  بوده  رو 

موارد مأمور از این اتهامات گریخته و در برخی موارد حکم 

قبح    به قصاص صادر شده است. اما باید عنایت داشت که

این تیراندازیاخلاقی  نیست  گونه  میزانی  به  های غیرمجاز 

در   که  مأمورانی  با  و  شود  صادر  نفس  قصاص  حکم  که 

جریان برقراری نظم، با تقصیر ساده یا فاحش مرتکب قتل  

مثابه رفتار شهروند عادی که در  شوند، بهگناه میشهروند بی

شوخی یا تقصیر ساده یا فاحش مرتکب قتل دیگری  جریان  

برای  می پلیس  مأمور  اولاً  چراکه  شود؛  برخورد  شوند، 

ای شده است، ثانیاً برقراری  برقراری نظم درگیر چنین واقعه

نمی پلیس  و  است  پلیس  وظیفۀ  انجام نظم  از  وظیفه تواند 

ای ندارد خودداری کند، اما یک شهروند عادی چنین وظیفه

 و مجبور به حمل سلاح گرم نیست.  

مبرهن   وقتی  مورد  این  در  افتراقی  برخورد  ضرورت 

شود که تیراندازی منجر به قتل مأمور پلیس با قتل عمدی می

فردی که دیگری را به قصد انتقام کشته است، یکسان فرض  

نماها به بیان این مطلب بسنده  شده و در پاسخ به این تناقض

شود که »برابری شهروندان و مأموران پلیس که از سلاح می

کنند، مشکلی ندارد؛ چراکه شهروندان عادی در استفاده می

قبال حمل سلاح گرم، مسؤولیت کیفریِ مجزا از قتل عمد  

دارند، ولی مأموران پلیس به دلیل حمل سلاح، مسؤولیت  

می  نظر  به  ندارند«  حمل  کیفری  دربارۀ  مطلب  این  رسد 

رفتار   در  ناعدالتی  خصوص  در  ولی  است  سلاح صحیح 

قتل در نتیجۀ تیراندازی مأمور پلیس و قتل در نتیجۀ   برابر با

تیراندازیِ فردی که بدون هیچ مسؤولیتی و با قصد قتل یا  

 کند، کافی نیست.  ی تیراندازی میبه هر دلیل دیگر
آن،   از  استفاده  با  قتل عمدی  و  غیرمجاز  حمل سلاح 
مشمول مقررات تعدد مادیِ غیر همنوع است و معافیت از  

 تأثیر  شده بیمجازات حمل سلاح غیرمجاز بر جنایت واقع
 

ماده  م   -  ۱ به  اسثناد  با  موو     526بوان  اسمم   مجازات   1392قانون 

 م وولیم  یفر  را شامل م مور و سازمان دان مد
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توان با استفاده از سلاح مجاز، مرتکب قتل عمدی است. می

غیرمجاز مرتکب قتل غیرعمدی  شد یا با استفاده از سلاح  

توان تیراندازی مأمور پلیس را  رسد که نمیشد. »به نظر می

که در حال مأموریت و با ابزاری که سازمان در اختیار وی  

قرار داده و ملزم به تحویل گرفتن آن است، با تیراندازی 

فردی که هیچ مسؤولیتی در برقراری نظم ندارد و با قصد 

اقدام به تهیۀ سلاح گرم و استفاده از آن کرده است، برابر  

م تعیین  و  بررسی  دانست  مستلزم  موارد،  این  در  جازات 

 (.1394های خاص است« )افراسیابی، ظرافت 

از سوی دیگر، سازمان مربوطۀ مأموران، موظف است   

در   را  افزاری  آموزشی و سخت  دقیق  و  مناسب  امکانات 

اختیار کارکنان خود قرار دهد. وقتی در برخی موارد مواجه  

شویم مسلماً بخشی از آن همیشه با اشتباه در تیراندازی می

نامناسب  به و  قدیمی  تجهیزات  و  ناکافی  آموزش  دلیل 

توانیم تنها مأمور را  سازمان مربوط است؛ به همین دلیل نمی

که   به دلیل اقداماتش مقصر بدانیم. همچنین با توجه به این

اثبات جنایات، مطابق قوانین کیفری فعلی متکی به احراز  

نوعاً  کشنده بودن    "باشد و حتی  رکن روانی در مرتکب می

وب ای در جهت اثبات قصد مرتکب محسنیز اماره  "رفتار

گذار خود اجازه حمل و  که قانونشود و با عنایت به اینمی

کارگیری سلاح را  صادر نموده و حتی نقاط مورد هدف به

را برای مأموران تعیین کرده است. از طرف دیگر عدم تمایل 

ها   مأموران که در بسیاری از اوقات به هنگام صحبت با  آن

به و  حمل  مورد  و  در  مسؤولیت  و  سلاح  کارگیری 

رسد احراز چنین  شود، به نظر می دردسرهای آن مطرح می 

عمدی   برای  قراین  و  امارات  آن  ملاحظه  با  تنها  قصدی 

محسوب نمودن عمل مأموران کافی نبوده و مفروض نمودن 

ها  با قصد جنایت حداقل در مورد این قشر و برابری  آن

 سایر افراد قابل توجیه نباشد. 

 

   گراییفرهنگ قانونچ( 

با عنایت به آنچه پیرامون قصور کارکنان و مسؤولیت کیفری  

 ها بیان گردید، یکی از رویکردهای مهمی که فراجا باید  آن 

 

 

 
 

 

در دستور کار خود قرار دهد، تبعیت از قوانین و مقررات  

ها است. لازمه این  و صغور تیراندازی در خصوص حدود

گرایی در سطح کارکنان است.  قانوناقدام، افزایش فرهنگ 

منظور از قانون در اینجا، مجموعه مقرراتی است که برای  

می  وضع  جامعه  در  نظم  مهماستقرار  از  یکی  ترین  گردد. 

معظم  مقام  رهنمودهای  راستای  در  فراجا  دستاوردهای 

 گرایی است.  رهبری در حوزه عدالت اجتماعی، قانون

تاریخ  معظم در  مردم  اقشار  از  جمعی  با  دیدار  در  له 

فرمایند: »عدالت اجتماعی بر سه رکن اساسی  می   1360/ 1/ 7

استوار است که معماران و طراحان نظام اجتماعی و مدیران 

سیاست بنیانو  ریزی  پی  در  سازمانگذاران  و  های  ها  

ها را مد نظر قرار دهند: »رکن اول، اجتماعی باید همواره آن

قوانین عادلانه است که به نظر معتقدان به اسلام این قوانین 

عادلانه فقط قوانین اسلام است، زیرا اسلام قوانین خود را  

از وحی می گیرد و خدا که دانای همه اسرار و رموز عالم 

و   فطرت  قوانین  با  منطبق  را  اسلامی  قوانین جامعه  است 

هی اجرا بشود،  ان قرار می دهد. و اگر قوانین الطبیعت جه 

عدل به معنای واقعی در جامعه مستقر خواهد شد«. برای 

اجرایی شدن این مهم، کارآمدترین رویکرد، افزایش فرهنگ  

 گرایی است.  قانون

تبعیت از قوانین توسط کارکنان اهمیت غیرقابل انکاری  

ها دارد. زمانی که پلیس احساس کند  در کاهش تیراندازی

کارگیری  که در صورت زیر پا گذاشتن قوانین و یا عدم به

پیش سایر  شرایط  یا  کیفری  مسؤولیت  قطعاً  شده،  بینی 

در مسؤولیت  قانون  حاکمیت  شد،  خواهد  وی  متوجه  ها 

محققان،  برخی  نگاه  از  شد.  خواهد  نمایان  وی  اقدامات 

-حاکمیت قانون بر سه اصل بنیادین استوار است: ضابطه

تبعیض(. )عدم  فراگیری  و  عمومیت  اصل  مندی،  طبق 

از قوه قهریه    مندی، مقامات تنها زمانی برای استفادهضابطه

شان  )نظیر تیراندازی( مورد اعتماد قرار می گیرند که اعمال

انین خردمندانۀ از پیش موجود بوده و درصورت  بر مبنای قو 

نیاز به تفسیر، به شکلی معقول و با حسن نیت عمل کنند  

 استفاده از قدرت(. در این زمینه ضروری است  )عدم سوء
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»غیرشخصی«  صورت  به  دولت  شود  قدرت  اعمال 

 (. 2013، 1)قودر 

از حاکمیت  اصل ضابطه حداقلی  برقراری  برای  مندی 

عمومیت   اصل  با  تکمیل  نیازمند  سیاسی،  نظام  در  قانون 

ها و  است؛ به این معنا که اولاً قانون باید خطاب به گروه

و  دسته باشد  مردمی  موقعیت های  کند.  انواع  تنظیم  را  ها 

قانونی که خطاب به فرد یا گروه خاص باشد، بیشتر شبیه  

به فرمان یا دستورالعمل است ثانیا قانون باید به طور عمومی 

اعلام شود. هر فردی باید بداند که قانون از او چه خواسته  

است و او چه حقوق و تکالیفی در قبال افراد دیگر یا دولت 

گرایی نیز سازگار است؛  اصل مذکور با مفهوم آزادی  دارد.

تواند برای زندگی خود  زیرا از نگاه برخی، هیچ فردی نمی

ریزی کند؛ مگر آنکه از پیش بداند قانون چیست و  برنامه

است   کرده  تعیین  او  برای  تکالیفی  و  حقوق  چه 

 (.  1388زارعی و دیگران، )حسن

ضابطه اصول  با  نظریه اگرچه  عمومیت،  و  مندی 

تا   قدرت سیاسی  بودن  محدود  معنای  در  قانون  حاکمیت 

شود، اما نظریه مزبور زمانی به تمامه ظاهر حدی کامل می

شود، که اصل سوم یعنی فراگیری یا عدم تبعیض رعایت می

شده باشد. از نظر برخی پژوهشگران طبق این اصل، قوانین  

ربط میان مردم برقرار دلیل یا بینباید تمایز بی  و نیز مقامات

ربط است که نتواند با عنایت به  سازند. یک تمایز زمانی بی

توجیه شود )برابری واقعی افراد تحت   معیار »خرد عمومی«

 (. 2013لوای قانون( )قودر، 

-ساز قانون  تواند زمینهدر بحث تیراندازی نیز آنچه می

قانون حتی  یا  هنجارهای  گرایی  محتوای  شود،  گریزی 

اجتماعی است. این باورها هستند که اعتقاد یا عدم اعتقاد  

ها  کنند. این ارزشگرایی را فراهم میبه درست بودن قانون

عرفی  هستند که تبعیت از قانون را امر مطلوب یا نامطلوب م

گرایشمی این  یا  کنند و  تمایل مثبت  نظر و  که  ها هستند 

می ایجاد  قوانین  از  تبعیت  مورد  در  از منفی  یکی  کنند. 

مؤلفهمهم حقوقی، ترین  آثار  در  قانونگرایی  فرهنگی  های 

 باور به مشروعیت نظام حقوقی است. اقتدار سیاسی باید 

 
 

 

 

 

 

 

شهروندان  نزد  آن  مشروعیت  تا  باشد  شرایطی  دارای 

نقش   انتظامی  و  قضائی  نهادهای  عملکرد  یابد.  افزایش 

مشروعیت  در  به انکارناپذیری  اقدام  در  دارد.  بخشی 

تصمیم  از  تبعاتی  چه  که  بدانند  باید  مأمورین  تیراندازی، 

-ها به تیراندازی در ارتقاء یا کاهش مشروعیت نظام میآن 

تواند داشته باشد. بدیهی است اگر تیراندازی قانونی باشد 

نداشته  وجود  تیراندازی  عدم  برای  جایگزینی  راه  هیچ  و 

می حتی  تیراندازی  و  باشد،  اقتدار  افزایش  در  تواند 

مشروعیت بخشی تاثیر مثبتی داشته باشد؛ اما در صورتی که 

یراندازی در اثر قصور یا غیرقانونی باشد، منجر به کاهش  ت

قانون   مشروعیت  افزایش  و  شد.نظام  خواهد  یک    گریزی 

کند که نسبت به  شهروند زمانی به مشروعیت باور پیدا می

ای که به نظر او دستگاه اجرایی باید در  معیارهای هنجاری

عملکرد خود رعایت کند، ارزیابی مثبت داشته باشد. این  

اعتماد  شرط مهم است: نخست، قابلمهم، نیازمند دو پیش

انگیزه    بودن؛ که مبتنی است بر دیدگاه شهروندان نسبت به

حکمرانی مقامات، عملکرد دولت و صلاحیت اداری دوم، 

از عدالت رویه و دیگران،   2لوی )ای  میزان حمایت دولت 

2012 .) 

ها  در مواردی که پلیس پایبند به قانون باشد و آموزش
ها با اعتماد های لازم را داشته باشد، اقدامات آنو مهارت

شهروندان همراه خواهد شد هر چند که استثنائاً با خطا نیز  
قانون پلیس  که  صورتی  در  اما  باشد.  و همراه  باشد  گریز 

اقدامات پلیسی از جمله تیراندازی را های لازم برای  مهارت
آن اقدامات   باشد،  همراه  نداشته  شهروندان  اعتماد  با  ها 

آن تیراندازی  چند  هر  بود  بدون  نخواهد  و  قانونی  نیز  ها 
از   دولت  حمایت  میزان  مورد  در  باشد.  تقصیر  و  قصور 

نیز باید بیان داشت که منظور از آن تعهد  عدالت رویه ای 
ها دولت به حمایت از قوانین به صورت عادلانه و اعمال  آن

صورت برابر نسبت به همه است. این شرط در تیراندازی  به
تواند نقش موثرتری داشته باشد. در مواردی که  مأمورین می

گناهی آسیب  در اثر تیراندازی، تقصر یا قصور مأمور، فرد بی
 شود، حمایت دولت از وی و اعمال برابر  بیند یا فوت میمی
 

2 - Gowder 
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می مقصر  مأمور  با  برخورد  در  در  قوانین   تواند 

بخشی به نظام تاثیر غیرقابل انکاری داشته باشد. مشروعیت 

گرایی، باور به برابری  های فرهنگی قانونیکی دیگر از مؤلفه

-است. برابری در مقابل قانون به این معناست که قانون )به 

جامعه   افراد  همه  به  نسبت  برابر  صورت  به  اعم(  معنای 

ی که یک  اهای ظاهرینظر از تفاوتشود. صرفاعمال می

می قانون انسان  مقابل  در  همه  باشد،  داشته  تواند 

   (.2004، 1برابرند)تاماناها 

ها ، باید ملموس باشد؛ به این  باور به برابری انس آن

ها  را برابر  معنا که شهروندان احساس کنند دولت همه  آن

داند. احساس برابری، فرصتی متضمن باور شهروندان به  می

های اداری و  رعایت معیارهای شایستگی در واگذاری نقش

یعنی   است.  سیاسی  ثمربخشی  از  حاکی  و  است  سیاسی 

آن رأی  دارند  باور  رسمی  شهروندان  تصمیمات  بر  ها 

به خواست آن ها اهمیت لازم را  تأثیرگذار است و دولت 

 (.  1383دهد )یوسفی، می

عنوان یک اقدام پلیسی، باید این باور  در تیراندازی به

در شهروندان شکل بگیرد که اولاً پلیس تنها زمانی اقدام به 

می چارهتیراندازی  هیچ  که  نداشته کند  تیراندازی  جز  ای 

های برابر رفتارهای متعارف و برابری  باشد. ثانیاً در موقعیت 

با   برخورد  در  قانون را  دارد. فرهنگ  در  شهرواندان  گرایی 

ایجاد این باور و تثبیت آن بسیار موثر است. یکی دیگر از  

گرایی، فرهنگ سازمانی  های فرهنگی موثر در قانون مولفه

های لازم برای  است. در مجموعه نیروی انتظامی باید مشوق

قانون  بهبسط  و  باشد  داشته  وجود  فرهنگ  گرایی  عنوان 

رفته و آموزش داده شود تا کارکنان آگاه باشند  سازمانی پذی

بخش   تعالی  راستای  در  خود  سازمانی  مجموعه  در  که 

گرایی، نیروهای مطیع قانون تقدیر و خاطیان فرهنگ قانون

می ارتقاء  تنبیه  به  منجر  سازمانی،  چنین  وجود  شوند. 

در   خطاها  و  تقصیر  کاهش  و  مهارت  افزایش  و  عملکرد 

 ها خواهد شد.تیراندازیکارکنان از جمله در 

 

 

 
 

 

 

 

 

 گیری بحث و نتیجه

آن به  عنایت  تقصیر با  یا  قصور  از  ناشی  قتل  پیرامون  چه 

می گردید  بیان  قانون مأمورین  که  دریافت  در توان  گذار 

غالب موارد، در صورت تقصیر مأمور، قتل را مصداقی از  

بیان داشته   1392قانون مجازات اسلامی    290بند ب ماده  

پیش مقصر  مأمور  برای  را  قصاص  مجازات  نموده  و  بینی 

این در حالی است که مأمور به حکم قانون مسلح   است. 

بایست تفاوتی بین جنایت ناشی از تقصیر لذا می گردیده و

که   عادی  فرد  تقصیر  از  ناشی  جنایت  با  مسلح   مأمور 

و  به باشد  داشته  وجود  گردیده  مسلح  غیرقانونی  صورت 

توان این دو تقصیر را به یک نحو مورد تفسیر قرار داده  نمی

و حکم مأمور را که قصور داشته با قصور فرد عادی یکی  

 دانست.  

علاوه بر این، توجه به آرای صادره از محاکم موید این  

تیراندازی موارد  در  که  از قصور حقیقت است  ناشی  های 

تنها  مأمورین، قصور سازمان مورد توجه قرار نمی گیرد و 

بی فرد  که  مواردی  ایندر  بدون  تقصیری گناهی  مأمور  که 

داشته باشد کشته شود، سازمان را مکلف به پرداخت دیه  

موارد  از  بسیاری  در  که  در حالی است  این  است.  دانسته 

قصور سازمان در عدم آموزش کافی مأمورین یا عدم تسلیح  

های استاندارد مشخص و مبرهن است؛ لذا ها به سلاحآن 

باید محاکم در آرای صادره علاوه بر قصور مأمورین، قصور 

عادلانه  حکم  و  داده  قرار  مدنظر  نیز  را  مقتول  و  سازمان 

واسطه تقصیر که  مأمور را بهترتیب، اینر نمایند. بدینصاد

که مرتکب شده به مجازات سنگینی چون قصاص محکوم  

از موازین عدالت کیفری خواهد   نماییم به طور قطع دور 

نداشته تمایلی  که  مأمورانی  اقدامی بود.  چنین  با  که  اند 

های سنگین نمایند و در  گونه خود را درگیر مسؤولیت این

غالب اوقات جز موارد معدودی که پای مسائل شخصی در  

که  باشد. خصوصاً اینمیان است قصدشان قتل دیگری نمی

گذار شرایط تیراندازی و مقررات آن را معین نموده  قانون

 است. 

8 -  Tamanaha 

81 
 

ان
کار

هم
و 

ی 
وای

ور
ر 

اکب
/ 

 به
در

ی 
ظام

 انت
ین

ور
مأم

ور 
ص

ا ق
ر ی

صی
 تق

 از
شی

 نا
تل

ق
/...

لاح
 س

ی
گیر

کار
67-

84
 

  
جا

 نا
 و

گ
جن

ن 
ازا

جانب
در 

 



   

 

 

 

 

مرز میان رعایت یا عدم رعایت مقررات بسیار باریک   

ای  بوده و ممکن است تحت تأثیر شرایط در اثر اشتباه واقعه

 رخ دهد.  

به انتظامی  نیروی  نظام، کارکنان  نیروهای مسلح  عنوان 

مأموریت  از سلاح  عمده  استفاده  با  را  عملیاتی خود  های 

عنوان ابزار مأموریت که دولت در اختیار آنان قرار داده  به

کارگیری سلاح توسط آنان  دهند و در اثر بهاست انجام می

شوند. هر گناه کشته میبعضاً متهمین، مجرمین و افراد بی

مطلقاً  ولی  داشته  را  تیراندازی  انجام  قصد  مأمورین  چند 

اند. یعنی قصد فعل داشته  قصد کشتن افراد فوق را نداشته

نداشته  نتیجه  قصد  ارتکاب  اما  برای  افرادی  مقابل  در  اند. 

کارگیری  طور غیرقانونی سلاح تهیه نموده و با بهجنایت به

شوند. این افراد هم قصد فعل آن مرتکب قتل یا جنایت می

د تیراندازی دارند و هم قصد نتیجه یعنی به قتل  یعنی قص

رساندن مقتول؛ مأمور نیروهای مسلح هم نیستند و دولت  

نیز برای انجام مأموریتی سلاح به آنان نداده است. با توجه  

ماده   »ب«  بند  و    290به  مأمورین  اقدام  بین  محاکم  ق.م.ا 

  افراد جنایتکار تفاوتی قائل نشده و بعضاً مأمورین نیروی

انجام  راستای  در  و  مأموریت  انجام  برای  که  را  انتظامی 

وظیفه به سمت متهمین و مجرمین تیراندازی نموده و بعضاً  

گناه نیز اصابت نموده و منجر به فوت آنان  تیر به افراد بی

این در حالی است  نمایند.  شده است محکوم به قصاص می

رین به  که مأمو که در چنین مواردی و به ویژه از باب این

رسد بتوان ضمانی  باشند، به نظر می حکم قانون مسلح می

شبیه به ضمان پزشک برای مأموران در نظر گرفته و عملشان  

عمدی از همان ابتدا طرح گردد. البته این  در قالب عمل شبه

لابد   و  الاّ  مرتکب  عمل  که  نیست  آن  معنی  به  مطلب 

عمدی تلقی شود. بلکه در اینجا اصل بر این است که  شبه

ای که دارد از ابتدا عمدی تلقی عمل مأمور با توجه به وظیفه

بر  نمی مبنی  آن  خلاف  شواهدی  و  قراینی  اگر  اما  شود 

عمدی بودن عمل مأمور وجود داشته باشد، مانع از صدور 

واسطه اشتباه  بنابراین همین که به  حکم به آن نخواهد شد.

دیه پرداخت  ضامن  را  وی  مقررات  نقض  و  و    مأمور 

 دانیم به اندازه کافی بازدارنده است تا  مجازات تعزیری می

 

 

 

کآن  چنین  انجام  از  از   ها  امر  این  نمایند.  خودداری  اری 

تناقضی که با مطرح نمودن مجازات قصاص از یک سو و  

آید وجود میتجویز استفاده از سلاح جهت انجام وظیفه به

 نماید.جلوگیری می

گرایی در با عنایت به آنچه پیرامون نقش فرهنگ قانون 

ها بیان  کاهش میزان تقصیر و قصور کارکنان در تیراندازی

گرایی باید توان نتیجه گرفت که برای ارتقاء قانونشد، می

مشوق انتظامی  نیروی  مجموعه  داشته  در  لازم وجود  های 

به و  داده باشد  آموزش  و  پذیرفته  سازمانی  فرهنگ  عنوان 

شود تا کارکنان آگاه باشند که در مجموعه سازمانی خود در  

قانون فرهنگ  تعالی  قانون راستای  مطیع  نیروهای  گرایی، 

جر  شوند. وجود چنین سازمانی، منتقدیر و خاطیان تنبیه می

و   تقصیر  کاهش  و  مهارت  افزایش  و  عملکرد  ارتقاء  به 

 شد.ها خواهد خطاها در کارکنان از جمله در تیراندازی
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